
شــده  چــاپ  اوراق  در  را  کتــاب  شــما 
می خوانیــد، مــن در متــن جــاری جامعــه 
زیــاد کتــاب نمی خوانــم؛ یعنــی می خوانم 
امــا نــه به طــور کلاســیک و مرســوم. شــما 
کتــاب را در اوراق چــاپ شــده می خوانیــد، 
مــن در متــن جــاری جامعــه. هــر دو یــک 
معنی را جســت وجو می کنیم؛ اما هر کدام 
بــه طریقی. ســال ها پیش دو کتــاب از میان 
کتاب هــای چاپــی ای کــه شــاید شــما هــم 
خوانــده باشــید ذهن مرا مشــغول کــرد. به 

طوری که هنوز هم برایم جذابیت دارد.
زیبــای  پرتغالــی  »درخــت  کتــاب  اول، 
من« نوشــته ژوزه مائورو ده واسکونسلوس 

نویســنده دورگــه سرخپوســت-
پرتغالی اســت و ترجمه قاســم 
کتــاب  نمی دانــم  صنعــوی. 
موجود، هنوز هم همانی اســت 
کــه مــن خوانــده ام یــا بــه مرور 
دچار دستکاری شــده و احتمالًا 
بخش هایــی از آن حــذف شــده 
باشــد. چــون عکــس روی جلــد 
کتابی کــه من خوانده ام با آنچه 
خیلــی  اســت  موجــود  اکنــون 

متفاوت است.
کــه  باشــد  همانــی  اگــر  امــا 
بــه  لحظــه  اســت  مــن  منظــور 
لحظــه اش تصویــر نــاب اســت 
و حــال و کشــف دنیــای زیبــای 
قهرمــان  کــه  کودکــی  کودکانــه  

قصه است.
و دومیــن کتــاب، »از کوچــه 
دکتــر  اســتاد  نوشــته  رنــدان« 
غلامحســین زرین کوب اســت. 
ایــن کتــاب درخصــوص حافظ 
شــیرازی و رمز و رازهای اشــعار 

و افکار و نگاه های متفاوت به این شــاعر بزرگ تحریر شــده اســت. 
»از کوچه رندان« کتابی بود که مرا کاملًا با حافظ آشنا کرد و مرید.

ë سینما سینما
فرزاد مؤتمن کارگردان کشــورمان در اینســتاگرامش مفصل درباره سینمای پل شریدر و 
یکی از فیلم های مهمش »رســتاخیز آدام« نوشته اســت. در بخشی از این نوشته آمده: 
»رستاخیز آدام یکسره راه دیگرى را می رود و پیش از هـر چیز یادآور فلینی ا ست، با این 
تفاوت که لحن شوخ، کاریکاتورى و هـزل گونه مثلًا »هـشت و نیم« در این فیلم جاى خود 
را به جهـانی بسیار تیره و تار، عبوس و پلشت داده. نکته اى که اگر آن را تشخیص ندهـیم، 
ممکن اســت فیلم را غیرمنصفانه گیج و مبهـــم ارزیابی کنیم. هـــر چند نزدیک شــدن به فضاهـــاى فلینی، 
عواقبی دارد که یقه این فیلم را هـم گرفته است. چنین فیلم هـایی در هـمان نگاه اول، از آثار »پدرشان« بسیار 
عقب می مانند. نقش آدام را جف گلدبلوم بازى کرده که درباره اش هـمین قدر بگویم اسکار بهـترین بازیگر 
مرد سال ٢٠٠٨ که به دانیل دى لوئیس داده شد، می توانست با دلی قرص به او براى این فیلم تعلق بگیرد.«

ماهایا پطروســیان بازیگر به بهانه ســال نــو میلادی چند خطی در اینســتاگرامش 
نوشــته و از ســال بــد ٢٠٢1 گفته و امیــد به آینده. او نوشــته: »من امســال به دلیل 
شــرایطی که داشــتم و روزهایی که گذراندم، عید ندارم، درخت هم نگذاشــتم...، 
قطعاً این ســال برای بســیاری از هموطنانم ســخت ترین سال زندگی شان بود، به 
مناســبت سال نو میلادی ســه عکس با شما به اشــتراک می گذارم، از عکس های 
قدیمی دوست هنرمندم پیام ایرایی، از روزهایی که با وجود آنکه ایده آل نبودند و مشکلات هم بود، 
اما با این روزهایمان بسیار بسیار متفاوت بودند! برای همه شما عزیزان آرزوی روزگارانی بهتر دارم.«

 
امیرشــهاب رضویــان کارگــردان و فیلمنامه نویــس ایرانــی هــم بــه بهانه ســال نو 
میلادی یکی از نقاشــی هایش را در اینســتاگرامش منتشــر کرد و نوشــت: »جشــن 
ســال نو در آمستردام. این نقاشــی را در ژانویه 1۹۹۷ دی ماه 1۳۷۵ در آمستردام 

کشیدم. جشن سال نو در هوای سرد هلند.«

احسان خواجه امیری خواننده کشورمان با انتشار ویدیویی در اینستاگرام، تولد پدر و 
مادرش را تبریک گفت و برایشــان نوشــت: »مادر جان پدر عزیزم تولدتون مبارک. 
در پناه خدا ســالم و خوشــحال باشــین انشــاالله، ســایه تون رو سرم باشــه دوستتون 

دارم.« احسان فرزند ایرج، خواننده قدیمی موسیقی سنتی ایرانی است.

حمیدرضا شاه آبادی پژوهشگر تاریخ، داستان نویس در اینستاگرامش متنی کوتاه منتشر 
کــرده درباره تلســکوپ جیمز وب که پیش تر در یکی از رمان هایش به گفتــه خودش آن را 
تصور کرده است. شاه آبادی نوشته »این روزها موضوع تلسکوپ جیمز وب که به ماشین 
زمان معروف شده، حسابی سر زبان هاست. به اعتقاد بعضی، این شاید مهم ترین اتفاق 
علمی تاریخ بشر باشد. اتفاقی که می تواند موجب آشنایی خیلی بیشتر و دقیق تر ما با تاریخ 
بسیار کهن بشر باشد. بد نیست بدانید من در رمان »لالایی برای دختر مرده« این تلسکوپ را تصور کرده بودم.«

بیژن بیژنی، خواننده و خوشنویس ایرانی که به تازگی نمایش »فرودگاه، پرواز ۷٠۷« 
را تماشــا کرده، به خطی خوش متنی را در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته: دوست 
عزیز و هنرمندم جناب کورش سلیمانی، با درود و مهر و آرزوی تندرستی و سلامتی 
برای جنابعالی امیدوارم همواره برای تعالی تئاتر ســرزمینم کوشــا باشید، نمایش 
پرواز شــماره ۷٠۷ به کارگردانی حضرتعالی را به همراه همســرم و دخترم تماشــا 
کردیــم و همین طــور بازی زیبا و صمیمــی هنرمندان این نمایش را. ابتدا باید از دوســت عزیز و شــاعر 
هــم روزگارم اســتاد احمدرضــا احمــدی که نویســنده ایــن نمایش بود، یــک جهان سپاســگزاری کنم و 
همین طور از صدای زیبای شــما که گوینده رادیو در این نمایش بودید، برایم بســیار دلنشین بود. شور و 
شوق شما به تئاتر و کارگردانی بسیار ستودنی است. سپاس دیگری دارم برای بازی بازیگران این نمایش 

که همگی درخشیدند. امیدوارم شاهد کارهای درخشان شما در آینده تئاتر ایران باشم.«

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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امام جواد)ع(:
بدان که از دید خداوند پنهان نیستی، پس بنگر چگونه  ای…

سخن روز

 دانشمندان ارتباطی بین مصرف 
کافئین و کمبود ویتامین دی کشف کردند

حسین دارابی: هفته گذشته بی بی سی فارسی در خبری، به دروغ مرا فرزند آقای علی دارابی معرفی کرد؛ 
فرزند معاون اسبق سیما در تلویزیون و یکی از معاونان وزارت گردشگری در حال حاضر. من تا به حال ایشان 

را از نزدیک ندیده ام و طبیعتاً با ایشان هیچ گونه نسبت نسبی یا سببی ندارم. اینجا دوباره و با شفافیت هر 
چه بیشتر، برایم واضح شد که بی بی سی بنگاهی است که بر خلاف ادعایش، کمترین اعتنایی به صداقت و 

درستکاری ندارد و جایی از دستش بربیاید از دروغگویی ابایی نخواهد داشت. این چندمین باری است که 
بنده را »آقازاده« و صاحب رانت می خوانند. دفعات قبل البته موضوع از طرف اشخاصی با دامنه محدود 

مخاطب یا در کامنتی زیر یک خبر مطرح می شد. اما این بار موضوع در رسانه ها منتشر شده و لازم است 
واضح بگویم که بله آقایان. البته که »آقا« زاده هستم و نه تنها »آقا« زاده ام که »شریف« زاده هم هستم. و 

»نجیب« زاده هم.

بخشی از یادداشت این کارگردان به نقل از مهر

همآقازادهاموهمشریفزاده
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 عکس 
نوشت

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فضــای مجــازی همزمان با آغاز ســال نو میــلادی، لبریز بــود از آرزوهــا و امیدهای 
جمعــی برای ســالی بهتــر از آنچــه در 2021 شــاهدش بودیــم. بیشــتر هنرمندان و 
چهره های سرشــناس ابراز امیدواری کردند که در ســال پیش رو ویروس کرونا برای 

همیشه سایه اش را از سر مردم دنیا کم  کند و روزهای بهتری در انتظار همه باشد.

ســال نــو مســیحی بــا منشــأ ســالروز 
پیامبــر  مســیح)ع(  عیســی  میــلاد 
بــزرگ الهــی آغاز شــد. منشــأیی که 
نشــان از گرایش عمومی بشریت به 
ایمــان معنــوی دارد. ایمانــی که در 
جوهره آدمی ریشــه داشــته وانسان 
را به مجاهده در راه کســب فضیلت 

وامی دارد.
صفحــات تاریــخ مؤیــد ایــن واقعیــت اســت که بشــریت 
هیــچ گاه تهــی از معنویت خواهــی نبــوده و از مــدار عقــل 
و اخلاق به کلی خارج نشــده اســت. بدین ســان بشــریت 
همواره در راه کســب معنویت تلاشــی نســتوه داشته و در 
پی فتح مقامــات معنوی برآمده اســت. معنویت به طور 
کلــی در آهنگــی مــوزون به رشــد و پــرورش فضیلت های 
اخلاقی مدد رســانده و انســان را از ســقوط کامل به ورطه 
رذایل مصونیت می بخشــد و سرنوشت نوع بشر را به خیر 
و رســتگاری منتهی می نماید.شواهد بســیاری نشان از آن 
دارد کــه انســان نمی تواند بدون اتکا بــه ایمان معنوی که 
ریشــه در سرشــت آدمی دارد به حیات خود ادامه دهد. از 
این رو به منظور کســب فضیلت و به دســت آوردن قدرت 
ســرکوب خــوی ســرکش به ایمــان معنــوی پناه بــرده و با 
ایجاد تعادل در رفتار فردی و اجتماعی خود را از محیطی 

یکسره آلوده به پلیدی دور می سازد.
و  اســت  بشــری  اجتماعــات  اســتمرار  رکــن  معنویــت 
شــکل گیری تقویم اکثریت جمعیت زمین با خاســتگاهی 
معنــوی نشــان از ایــن نیــاز بشــری دارد که اســاس حیات 
بشــری به گونه ای شکل گرفته که کسب فضیلت و ملکات 

اخلاقی و معنوی در دسترس باشد. 
بویژه آنکه آیین عیســی مســیح)ع( دل ها را به دوســتی و 
محبت نســبت به همنوع هدایت کرده و میلاد حضرتش 
بــه عنــوان یکــی از پیامبــران می تواند زمســتان را بــه بهار 
رشــد و شــکوفایی معنــوی بــدل کنــد. جهــان مســیحیت 
بــرای دســتیابی بــه نیــاز معنــوی خویــش، بــه تکاپوهای 
بســیاری وادار شــده کــه در تازه تریــن راهــکار بــه »الهیات 
رهایی بخــش« دســت یافتــه اســت. خاســتگاه اولیــه این 
گرایــش امریــکای لاتیــن بــوده  و تأکیــد بر حضــور دین در 
عرصه های اجتماعی و سیاسی دارد.این گرایش مذهبی، 
مهمتریــن ریشــه های ناکامــی و بدبختــی جوامــع فقیــر 
منطقه امریکای لاتین را حکومت های خودکامه و وابســته 
به ابرقدرت های بزرگ می داند و وظیفه کلیسا را حمایت 
از محرومــان و مقابلــه بــا ظالمــان برمی شــمرد، تا بدین 
صــورت همگان را بــه رهایی و ملکوت آســمانی رهنمون 
شــود. این الهیات، طبق نظرات رایج مســیحی، بر مظالم 
دیکتاتورها سرپوش نمی گذارد؛ فقر را جزو مقدرات الهی 
ندانسته و بر ضرورت فقرزدایی و استقلال از طریق مبارزه 
و آموزش پافشــاری می کند و راه رهایی همگان و رســیدن 
به ملکوت آسمان را »تلازم عدالت و معنویت« می داند. 
برقــراری عدالــت اجتماعــی و تأکید بر حضــور اجتماعی 
دیــن در عرصــه اجتماع و سیاســت مهمترین ویژگی های 
این الهیات اســت که نظر بسیاری از محققان را به تحقیق 
و پژوهــش در ایــن خصــوص جلــب کــرده اســت. گرچــه 
از ســوی قدرت هــای بــزرگ، از جملــه امریــکا تلاش های 
فراوانــی در صدد تضعیف و انحراف این نهضت در حال 

انجام است. 
جنبش معنویت خواه جهان مســیحیت که از آن با عنوان 
»الهیــات رهایی بخش« نیز یاد می شــود، رویکرد خاصی 
از الهیــات اســت کــه قائل به مداخلــه در امور سیاســی در 
باب فقرزدایی و ظلم ســتیزی اســت که در امریکای لاتین 
بنیان گذاشــته شــد. الهیات رهایی بخش تلاشــی است تا 
بــه آموزه های کتاب مقدس در مســیحیت اولیه باز گردد. 
در الهیات رهایی بخش، اعتقاد بر این است که مهم ترین 
اعمــال خــدا در کتاب مقدس اعمالی اســت کــه با نجات 
بشــر از ظلــم، بردگــی، تبعید و گنــاه ســروکار دارد. بر پایه 
ایــن نظر و باور، خدا ارتباط ویژه ای با فقرا و مســتضعفان 
هر جامعه ای دارد. بنابراین الهیات رهایی بخش با نوعی 
تعهــد در برابر فقرا و مبارزه برای آنان آغاز شــده و الگوی 
اصلــی خــود را در حیــات عیســی مســیح)ع( می یابــد. با 
این عنوان که او)ع( همه مســیحیان را به ریشــه کن کردن 
هرنــوع ظلمــی فراخوانــده و عقیــده بــه آمدن موعــود را 
پشــتوانه آن قرار داده اســت. حضرت عیســی مســیح)ع( 
درآخرین ســخن خویش بــه یارانش در شــام آخر فرمود: 
»دعــا کنیــد تا وسوســه ها بر شــما چیره نشــوند.« و ضمن 
تأییــد تورات بر آمدن موعود بعد از خودش بشــارت داد. 
همان کســی کــه در انجیل از آن با عنوان »تســلی بخش« 

یاد شده است.

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

حتی یک ساعت 
شکسته هم دوبار 

در روز درست کار 
می کنه.

 تحف العقول /ص۴۵۵

جهــان  ملــک  نکوداشــت  آییــن 
خزاعی طــراح صحنه و طــراح لباس 
عصــر  ایــران،  ســینمای  پیشکســوت 
جمعــه دهــم دی مــاه 1۴00 در ســالن 
ســینماتوگراف موزه سینما، با حضور 
هنرمندان و ســینماگران برگزار شــد./ 

ایسنا

داســتان کرونــا تمام نشــده اســت. برخــلاف نظر 
بســیاری، کرونــا خودش معلــول مجموعــه ای از 
مشکلات جامعه بشری است. ما با محیط زیست 
خــوب تــا نکردیــم و مثــل یــک رقیــب و دشــمن 
آن را از میــدان بــه در کردیــم. باید نگاه مــان را به 
جهــان عوض کنیــم نگرش خــود را تغییر دهیم، 
چــرا کــه محیــط زیســت در حــال از دســت رفتن 
اســت و اقتصاد توان چرخانــدن چرخش را بدون 
مصــرف بی رویه منابع طبیعی نــدارد. با این نوع 
شــیوه اقتصــادی نئولیبرال هــا و با این شــیوه نگاه 
بــه طبیعــت و جنــگ قدرت ها مــا دچــار بحرانی 
هســتیم که شــاید در سرتاســر طول تاریــخ جهان 
ســابقه نداشــته باشــد. اگر به شــرایط نگاه کنیم متوجه نتیجه شــرایط، 
ســرخوردگی، بیکاری و فقر و خشم مردم می شــویم. زمانی که به رفتار 
بشر در سال های اخیر نگاه می کنیم متوجه یک بحران عاطفی گسترده 
فراگیــر می شــویم که نتیجــه اش می تواند فروپاشــی روابــط اجتماعی و 

جنگ و بی رحمی فزاینده باشد. 
بخشی از علت این بحران عاطفی این است که در ٢٠٠ سال گذشته پا به 
پای رشــد علوم و تکنولوژی جریان های متصل به عاطفه و مشخصاً هنر 
رشد نکرد. انسان یک بخش ذهنش رشد یافته است ابزار وامکانات و توان 
عمل دارد اما شیوه تصمیم گیری و بلوغ عاطفی اش خیلی وقت ها رشدی 
نارس دارد. این موجودی که یک طرف ســرش سنگین و یک طرف دیگر 
ســبک است، قابل اعتماد نیســت. و هیچ راهی وجود ندارد مگر آموزش 
مبتنی بر عاطفه. باید نقش انسان در مشارکت شهروندی را جدی گرفت 
تا انســان رشــد کند.. ما همان اندازه که به تربیت یک فرد متخصص فکر 
می کنیم باید به رشــد قابلیت های فردی و احســاس مسئولیت همدلی، 

جمع پذیری و تعهد هم فکر کنیم و اینها بدون هنر میسر نیست.
اتفاقی که افتاده این است که بحران کرونا بخوبی نشان داد که هنر امروز 
که دســتاوردهای تخصصــی و تکنولوژی بالایی هــم دارد هنری بوده که 
عملًا در خدمت جریانی اســت که جهــان را به لبه پرتگاه می برد. ابعاد 
و مضامین و شــیوه برخورد و مخاطبــان و خریدارانش از این هنر پدیده 

خرد و کوچک و غیر مسئولی ساخته است.

در نتیجــه امــروزه بحث این اســت کــه آیا کرونــا را باید نادیــده گرفت؟ 
منتظر حل آن بود یا به راه قبلی ادامه داد یا هنرمند، مردم و مســئولان 
می خواهنــد کــه بزرگتــر و عمیق تر دیــده شــوند و در تغییــر انگیزه های 
انســانی از معیارهایی مثل موفقیت، بر اســاس مبارزه و ســتیزه دســت 
بردارند و شــیوه های همزیستی و انسانی زندگی کردن را آموزش دهند. 
بنابراین امروزه نه تنها این نیاز مبرم است بلکه بواسطه دلایل متعددی 
مثــل رشــد تکنولوژی، میــزان تولیدات انســانی علم و آگاهــی و معلوم 
شــدن معضلاتشان شــرایط تغییر انگیزش انســانی هم وجود دارد. به 
جــای جنگ و روش های خشــن کــه بخواهیم راهمان را بــاز کنیم، ما در 
مقطعــی از تاریخ هســتیم که می توانیم یاد بگیریــم از طریق رفتارهای 
همراهــی و مســالمت آمیزمی توان بــه بهترین نتیجه رســید. در نتیجه 
جهان امروز در این مقطع قرار دارد و باید شیوه نگرشش را به مهم ترین 

انگاره های ذهنی برای رشد تغییر دهد.
حــال ســؤال اینجاســت که آیــا اثــری از این اتفــاق عظیم و بــزرگ از این 
بحرانی که در تاریخ کم سابقه است در آثار هنری هست؟ آیا اگر 5٠ سال 
دیگــر آثــار امــروز را ببینند می توان گفت کــه این آثار بــرای دوران ماقبل 
کرونا بوده است؟ آیا کسی فکر نمی کند که چه چیزی عظیم تر از اتفاقاتی 
است که زندگی همه را به لرزه در می آورد و مفهوم زندگی، مرگ، ایمنی 
و موفقیــت و مبارزه را به چالش می گیــرد آیا نباید در آثار هنری متجلی 
شــود. وقتی در نمایشــگاه ها این اتفاق نمی افتد و به نظر می آید هنر به 
مجموعه ای از قلق، روش و ســاختارهای منتــزع از زندگی تبدیل و تکرار 
می شود. اساساً هنر تجسمی چقدرعقیم عمل می کند مسأله اصلی این 
نیســت که گالری ها باز شــدند یا نه. گالری ها مدت هــای طولانی عبارت 
بودنــد از مکانی کــه آدمها به آنجا برونــد و تابلوها زمینه گالری شــوند و 
مجموعه داران هم آثارشان را بخرند و تبدیل شده بودند به یک فضای 

بسته کوچک دربین یک گروه هنرمند و گروه کوچکی از مخاطبانشان.
امــروزه باید این چالش شــکل بگیرد کــه رفتارهای دیگــری می توان در 
هنر داشــت مثل رفتارهایی در هنر مشــارکتی، هنر زمیــن، هنر بازیافت 
و هنرهایــی کــه مبتنی بر فعالیت توده های وســیع مــردم و انتقال خود 
خلاقیــت به مردم باشــد نه نتیجه و دســتاوردهای خلاقیــت. اینکه هنر 
فعال می شــود یا نمی شود جوابگوی مشــکلات جوامع بشری و جامعه 

ما نیست.

ضرورت نگرش جدید به هنر

یادداشت

حمید شانس
مجسمه ساز

ë چهره ها

سالنومیلادیوجستوجوی
معنویتگمشده

کیان رادپویان
نــــگاره

پیشنهاد

ابوالفضل جلیلی
کارگردان، 
 فیلمنامه نویس
 و تدوینگر 

ادبیــات می کوشــد روایتی تجربه نشــده 
از جهــان بنویســید. روایتــی کــه در آن 
انســان به اعتبار تجربه زیستی مؤلف با 
جهان مواجهه می یابد. تودیع الگوهای 
فرســوده و معارفــه  بــا فهــم متفــاوت 
اعتبــار  همیــن  بــه  مخلــوق  و  خالــق 
اتفــاق می افتد. وجــه نشــاط آفرینی که 
بســامد بــالای آن در برخــی متــون بــه 
امضــای مؤلــف بدل شــده و بــه عنوان 
شناســه ای نوشــتاری و معرفتی کارکرد 
پیدا کرده اســت. این معاصرت زیستی 
متمایــز  تعریــف  در  هوشــمندی  و 
جهــان، اســباب اشــتهار و اعتبــار »اریــک امانوئــل اشــمیت« 
در میــان مخاطبانــش شــده اســت. او بــا رونوشت نویســی از 
آدم هــای هــم روزگار خــود، مصایــب معاصر را مــرور می کند 
و هــر تغییــر و تصحیحــی را مســتخرج از وضعیــت روحــی و 
روانی می داند. آدم های متون اشــمیت؛ متأثر از افسردگی ها، 
و  ســرگردانی ها  تنهایی هــا، 
تضادهــای  کــه  تردید هاینــد 
زیســتی غلبه کننــده ای را بــر 
می کننــد.  تجربــه  خویــش 
وخیــم  آگاهانــه،  اشــمیت؛ 
وضـــــــــــــــــعیت های  بــودن 
می کنــد  گــزارش  را  انســانی 
و بــا طــرح عریــان رنج هــا و 
فلســفی،  پرســش گری های 
نســخه  را  اندیشـــــــــــــــــیدن 

شفابخش می داند.
مهارت هــای  از  غافلگیرکننــده  سرنوشت  ســازی های 
اوســت کــه بــه کمــک اعجــاز نثــر شــاعرانه، بیشــترین قرابت 
را رقــم می زنــد. در دنیــای  میــان شــخصیت ها و مخاطــب 
داســتان های او همــه نماینــدگان طبقــات اجتماعــی حضــور 
دارنــد و همین بــه باورپذیرتر کــردن متون او ختــم می گردد. 
جهــان او یک  ســره جهــان ســیاهی ها نیســت و همچنــان کــه 
دردهــا و دشــواری ها را یــادآوری می کنــد؛ اشــاراتی زیرکانه به 
روشــنی و رستگاری دارد. در واقع آن لبخند رضایت در بارش 
اندوه، پاداش مخاطبی ســت که قدم به قدم گریســته اســت و 
درد کشــیده است.»نشــر کتــاب دیــدآور« با تأکید بــر ضرورت 
ترجمه حرفه ای آثار داســتانی در سلســله  دفاتری از داســتان 
جهــان و از ادبیات فرانســه، اثــر »زیباترین کتــاب دنیا« اریک 
امانوئــل اشــمیت را با ترجمــه »پروانه عزیزی« منتشــر کرده 
اســت که دربرگیرنده هشت داستان کوتاه  است. ترجمه روان، 
ویرایــش وزیــن و تولیــد حرفه ای اثــر این کتاب قابل تحســین 
اســت. »زیباترین کتاب دنیا« اشــتراکات محتوایی مشــهودی 
بــا روایات مثنــوی معنوی مولوی دارد کــه مرهون هم جهانی 
او بــا عرفان شــرق و زمینه هــای مطالعاتی در میــراث منثور و 
منظوم ادبیات فارســی است. با مرور بندی از همین داستان، 
آرزو می کنــم مرور آثار نویســندگان جهان به جهانی تر شــدن 
ادبیــات مــا بینجامــد: در روزهــای بعــد اندازه گرفتــن میــزان 
شــادی آن زن هایی که دل شان گرم شــده بود کار سختی بود. 
با سرب آن مداد کوچک آنها بار دیگر قلب شان را، پیوندهای 
خود را با جهان ِ قبل، پیدا کردند. راهی برای در آغوش گرفتن 
فرزندان شان. به نظر نمی رسید اسارت دیگر برای شان دشوار 

باشد. احساس گناه هم همین طور...

پیاده رو

ارمغان بهداروند
روزنامه نگار

به بهانه انتشار ترجمه ای تازه از »زیباترین کتاب دنیا« 
اثر اریک امانوئل اشمیت

بهامضایدرد
کتابهاییکه

هنوزبرایمجذابیتدارد


